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اندیشیدن ورای »خود«
 گفت وگو با نوش آفرین انصاری، کتابداری که بیش از

 نیم قرن برای اعتلای فرهنگ تلاش کرده است

الهه توانا|روزنامه نگار

نوش آفرین انصاری، سال 1318 در هندوستان متولد 
شد. به سبب شــغل پدرش که دیپلمات وزارت 

خارجه بود، سال های کودکی و جوانی  را در 
کشــورهای مختلف گذراند و ســال 42 به 

ایران آمد. او آن وقت جوان 24ساله ای بود 
با سری پرسودا که در سوئیس کتابداری 
خوانــده و در مســکو بــا کتابخانه هــای 

عمومی آشــنا شــده بود، در هندوســتان 
وقتی »جواهر لعل نهرو« به او اختیار داد هر 

شغلی را که دوست دارد انتخاب کند، فعالیت 
در کتابخانه ای عمومی را برگزیده بود    و حالا قصد 

داشت این دانش و تجربه را با ایده »کتاب برای همه« در کشور خودش 
پیاده کند. انصاری در همان ســال برای جمعی از پایه گذاران شــورای 
کتاب کودک ازجمله »توران میرهادی« کارگاه کتابداری برگزارکرد و 
این نقطه شروع فعالیت حرفه ای ایشان در شورا بود. فهرست خدمات، 
تألیفات و افتخــارات نوش آفرین انصــاری از گنجایش حجم این مطلب 
فراتر مــی رود، پــس دامنه بحــث را محــدود می کنم به ســمت دبیری 
ایشــان در شــورای کتاب کودک و نقــشِ ارزنده شــان در »فرهنگنامه 
کودکان و نوجوانان« که به پیشنهاد خانم میرهادی از سال 58 تا امروز 
که توران خانم دربین ما نیســت و خانم انصاری 81ساله است، درحال 

تدوین است.

این روزها درحال چه کاری هستید؟
این روزهــا گرچــه بیمــاری دشــوار و نفس گیــر کرونــا زندگــی  همه مــان را 
تحت الشعاع قرار داده اما کار شــورا و فرهنگنامه متوقف نشده است. طبق 
روال گذشــته مقاله هایی که برای فرهنگنامه نوشــته می شود، به دست من 
می رسد و درحال آماده سازی جلد بیست ودوم هستیم. به طور کلی به عنوان 
سیاست گذار و مشاور به فعالیت های فرهنگنامه و شورا رسیدگی می کنم؛ 
ازجمله نظــارت بر طرح »بامداد ســخنگو« که هدفش تاســیس کتابخانه در 
مناطق محروم است. به علاوه اســتاد محقق ]دکتر مهدی محقق، نویسنده 
و پژوهشــگر[ در سنی هســتند که باید بیشــتر درکنارشان باشــم. بنابراین 
بخشی از روز درخدمت ایشان هستم و استادیاری یا استادداری می کنم که 
از این بابت خیلی خوشحالم. اســتاد خاطرات گذشــته را تعریف می کنند، 
گرچه گاهی تکراری ولی لذت بخش اســت. گاهی هم به آشــپزخانه سری 

می زنم و روز مثل برق وباد می گذرد.

در نسل شما چه خصلت و بینشی وجود داشت که 
شخصیت های برجسته و تلاشگر بسیاری تحویل جامعه داد؟

من چون تا 24ســالگی در ایران زندگی نکردم، نمی توانم بگویم آن نسل 
چگونه نســلی بود اما به نظــرم افراد ویــژه ای در آن دوره تربیت شــدند که 
فکــر می کردند خدمت به جامعه، یک ارزش اســت و هــدف باید کارکردن 
برای دیگران و رشــددادن همه باشــد. نوعی ایثار در افراد وجود داشــت. 
حداقل در ســال 42 که عضو شــورای کتاب کودک شــدم، اعضای شــورا 
چنین باورهایی داشــتند. البته امروز هم جوان های زیادی داریم که مثل 
ما   می اندیشــند و بی دریغ خدمت می کنند. به نظر من نکته مهم این است 
که جامعه به جریان های مدنی توجه کند و به سازمان های مردم نهاد اجازه 
فعالیت داده شود. معتقدم امروز در دبیرســتان و دانشگاه حس خدمت به 
اجتماع شــکل نمی گیــرد. من برای همه دنیــا احترام قائلم ولی شــناخت 
ســرزمین و عشــق ورزیدن به آن، رســالتی ا ســت که آموزش وپرورش باید 

برای خودش تعریف کند و از سن کم آموزشش بدهد.

شما از زندگی و تجربیات این سال ها چه آموختید؟
چیزی که به من لــذت می دهد و در این ســن هنوز من را شــاد و مثبت نگه 
می دارد، »تفکــر خارج از خود« اســت؛ یعنی داشــتن هدف هایی بیرون از 
زندگی روزمره. به نظرم لازم اســت افراد بتوانند هدف هایی غیرشــخصی 
و غیر مالی برای خودشــان تعریــف کننــد. نمی گویم این ها بد اســت؛ هم 
»خود« خیلی مهم اســت و هم داشــتن امکانات مالی اما هدف زندگی باید 

فراتر از این ها باشد.
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عکســی کــه مدتی اســت در 
شــبکه های مجازی دســت 
به دســت مــی شــود و گویا 
از  یکــی  یــا  پاکســتان  در 
کشــورهای عربــی گرفته 
را  پیرمــردی  شــده، 
نشــان مــی دهــد کــه بــه 
 دیــدار عزیــزی مــی رود. 
صحنه ای زیبا که در عین 
حــال بیننــده را بــه فکر 
فــرو می بــرد که عشــق 
و انســانیت ســن و سال 
نمی شناسد.شــما هم 
عکس های زیبای خود 

را برای ما بفرستید.
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دختری ازدواج کرد و به خانه شــوهر رفت. ولی هرگز نمی توانســت با 
مادر شــوهرش کنار بیاید و هرروز بــا هم جروبحــث می کردند. عاقبت 

یــک روز دختر نزد عطــاری رفت و از او ســمی خواســت تــا بتواند مادر 
شــوهرش را بکشــد! عطــار گفت که اگــر ســم خطرناکی بدهــد و مادر 
شــوهرش کشــته شــود، همه به او شــک خواهند کرد. پس معجونی به 
دختــر داد و گفت که هر روز مقــداری از آن را در غذای مادر شــوهرش 
بریزد تا سم کم کم اثر کند و او را بکشــد و توصیه کرد که در این مدت با 

مادر شوهر مدارا کند تا کسی به او شک نکند.
دختر معجون را گرفت و خوشحال به خانه برگشت و هر روز مقداری از 
آن را در غذای مادر شوهر می ریخت و با مهربانی به او می داد. هفته ها 
گذشــت و با مهر و محبت عــروس، اخلاق مادر شــوهر هم بهتــر و بهتر 
شــد تا آن جا که یک روز دختر نزد عطار رفت و به او گفت: »دیگر از مادر 
شــوهرم متنفر نیســتم. حالا او را مانند مادرم دوســت دارم و دیگر دلم 
نمی خواهد او بمیرد، خواهش می کنــم داروی دیگری به من بدهید تا 

سم را از بدنش خارج کنم.« 
عطار لبخندی زد و گفت: »دخترم! نگران نبــاش. آن معجونی که به تو 
دادم، ســم نبود، بلکه ســم در ذهن خود تو بود که حالا با عشق به مادر 

شوهرت از بین رفته است«!

سم های ذهن ما
داستانک 

فعالیت هایی را که می خواهید انجام دهید با جزئیات در ذهن تجسم کنید      

برای وسایل جای مشخص و برای کارها، زمان مشخص تعیین کنید               

اسامی جدید را با صدای بلند تکرار کنید                         

استفاده از یادداشت و زنگ برای یادآوری مسائل را جدی بگیرید                                            

برای فعال نگه داشتن ذهن، چیزهای جدید یاد بگیرید                                                  

روزانه دست کم 10 دقیقه با دیگران گفت وگو کنید                      

بین موضوعات ارتباط برقرار کنید، مثلا مطب دکترتان نزدیک خانه کیست                         

نامبرگرافی

سال، سن مسن ترین فردی اســت که امسال اقدام به 
گرفتن گواهی نامه موتورســیکلت کرده است. بنا به 
گفته رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا همچنین 
در 9 ماه اول امســال برای گواهی نامه پایــه 3، فردی 
با 80 ســال و برای پایه 2 ،فــردی با 64 ســن موفق به 

گرفتن گواهی نامه شده اند.

 74

گفت و گو 

نکاتی برای دوری از زانو درد
زانودرد یکی از ناراحتی های رایج به  ویژه در بین سالمندان است. با رعایت این 

نکات ساده می توانید به مقدار زیادی این درد ناخوشایند را از بدن تان دور کنید:

  زمان نشستن از تا کردن زانو خودداری کنید؛ چه زمانی که روی زمین نشسته اید 
و چه وقتی روی مبل می نشینید.

  از صندلی ها و مبل های کم ارتفاع که موقع نشستن در آن ها فرو می روید، استفاده 
نکنید.

  اگر صندلی ارتفاع کمی دارد، از بالشی کوچک برای افزایش ارتفاع سطح نشیمن 
آن کمک بگیرید.

  زمانی که می نشینید، کف پای شــما باید روی زمین باشد، پس صندلی با ارتفاع 
زیاد ممنوع!

  از کج نشستن و انداختن وزن خود ، روی نیمی از بدن خودداری کنید.
medicalnewstoday.com :طولانی مدت ننشینید. هر نیم ساعت یک بار از جای خود بلند شوید و چند قدم راه بروید.                       منبع  
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